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آینه ای بود عباس کیارستمی
هایده صفی یاری: آینه ای  �

بود عباس کیارستمی
خبر که آمد، نمی خواستم 
باور کنم. دنبال کســی بودم 
کــه بگوید واقعیــت ندارد؛ 

اما... 
خبر این بار تکذیب نشــد؛ عباس کیارســتمی 

دیگر فیلم نخواهد ساخت. 
همیشــه شــگفت زده ام می کــرد؛ موضوعات 
به ظاهر ســاده را با زبانی آن هــم به ظاهر و فقط 
به ظاهر ســاده چنان می ســاخت که فراموشمان 
می شد به تماشای فیلم نشسته ایم... ساده، اما تیز 
و دقیق. آن نگاه پر عطوفت که هرگز موعظه نشد، 

چشم بر جهان بست، آن جان بی قرار باوقار. 
آینه ای بود عباس کیارستمی... 

چگونه باور کنیم نبودنت را...
چگونه  � شیبانی:  ابراهیم 

باور کنیم نبودنت را...
آرزوهــای  زیــر  از  تــو 

به خاک نشسته، 
از میان آدم های خسته و 

ناتوان از رؤیابافتن؛ 
از کنج همه نداشتن ها و نبودن ها برخاستی!

و بی خیال حضوری شدی بی پروا!
حالا تو بگو!

چگونــه بــاور کنیم خــلأ دنیــای بی جاذبه از 
نبودنت را....

تقدیر از  زندگی با مرگ
بعضی  �  : امینــی  علیرضا 

از مرگ هــا برای مــا آدم ها 
به همراه  ناراحتی  و  دلتنگی 
می آورنــد؛ آدمــی از فقدان 
ازدست دادن عزیزی ناراحت 

و متأثر می شود. 
اما بعضی مرگ هــا تأثیرگذار هســتند و مرگ 
آقای عباس کیارســتمی روی روند فکری، ذهنی 
و روحی من تأثیر زیادی داشــت. مرگ حق است؛ 
همــه مــا روزی می میریــم. اما رفتــن و عزیمت 
آقای کیارســتمی به دیار باقی نه تنهــا برای من، 
بلکه برای بســیاری از فیلم ســازان جــور دیگری 
رقم خــورد. رفتن او جهــان فکری مــن را برای 

سالیان سال تحت تأثیر خود قرار داد. 
عباس کیارســتمی با مرگش زندگــی را تقدیر 
کرد. در فیلم «باد ما را خواهد برد» ســوژه اصلی 
داستان مرگ اســت؛ اما از زندگی تقدیر می شود. 
به نظر من این فیلم از زندگی کیارســتمی ســخن 

گفت... .

خانه دوست

«ملیحه نیکجومند»
 در خانه ابدی آرام گرفت

پیکر ملیحــه نیکجومند،  �
بازیگر پیش کســوت سینما و 
ابدی  آرامگاه  بــه  تلویزیون، 

بدرقه شد. 
به گــزارش ایســنا، پیکر 
نیکجومند  ملیحــه  مرحوم 

صبــح روز یکشــنبه (۲۰ تیر) با حضــور اعضای 
خانواده و بر شــانه هنرمندان ســینما و تلویزیون، 
از مقابــل منــزل فرزنــد او تشــییع و بــه قطعه 
هنرمندان بهشــت زهرا(س) بدرقه شد. با وجود 
هم زمانی این مراسم با تشییع پیکر زنده یاد عباس 
کیارســتمی، جمعی از هنرمندان ســینما، تئاتر و 
تلویزیون از جمله مهتاب کرامتی، پرستو صالحی، 
حدیث فولادوند، کامــران ملکی، علی دهکردی، 
امیر نوری، بهروز شعیبی، هدایت هاشمی، حبیب 
اســماعیلی و... در این مراســم شــرکت داشتند. 
این بازیگــر قدیمــی در پی وقوع یک ســانحه و 
آســیب دیدگی، از هفته گذشــته در بیمارســتان 
خاتم الانبیاء بســتری شــده بود و در نهایت عصر 
۱۷ تیــر  دار فانی را وداع گفــت. مرحومه ملیحه 
نیکجومند با نام مســتعار شــیده رحمانی، متولد 
۱۳۱۱ در همدان بود. او در ســال ۱۳۳۱ با فعالیت 
در تئاتر سپاهان وارد دنیای هنر و از سال ۱۳۳۴ با 
فیلم «خســیس» وارد سینما شد و سپس در سال 
۱۳۳۷ کار دوبله را آغاز کرد. این بازیگر طی چهار 
دهــه فعالیــت هنــری اش در نمایش هایی نظیر 
«همســایه ها»، «هملت»، «باغ آلبالو»، «فالگیر»، 
«آیینــه شکســته»، «موش و گربــه» و فیلم هایی 
ازجمله «جدایی»، «شــازده احتجــاب»، «مردی 
که زیاد می دانســت»، «آوار»، «مادیان»، «آتش در 
زمستان»، «آن سوی مه»، «مأموریت»، «طلسم»، 
«بهار در پاییز»، «هی جو»، «شــب دهم»، «افسانه 
مــه پلنــگ» و ســریال هایی مانند «ســربداران»، 
«بوعلی سینا»، «پاییز بلند»، «این خانه دور است» 

و «آشپزباشی» بازی کرد. 
مجلــس یادبود ایــن هنرمند ســاعت ۱۴ الی 
۱۵:۳۰ روز سه شــنبه - ۲۲ تیر - در مسجد پیامبر 
اعظم به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه 
قصر، روبــه روی پارک اندیشــه، ورودی ۱۱ وزارت 

ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود. 

زیر آسمان فیروزه اي

طایر قدسم و از دام جهان برخیزم

تاریخ شادمانه شهادت می دهد
شهر از عشاق خالی نیست

خیابان حجاب به میزبانی دوست
حجاب از چهره برمی دارد

هرکه شد محرم دل در حرم یار بماند
این خیل مشتاق کجا می شتابند؟ 

کانون کودکانه ها و رؤیاهای غبارگرفته
یار سفرکرده را پذیرا شده

قاسم جولایی «مسافر»
پسربچه های سرتق «لباس برای عروسی»

دلتنگ و بی قرار خالقشانند
مردی با عینک سیاه که مهربانانه

هوای گمنامان تاریخ را داشت
احمد احمدپور راه پشته را
در خیابان حجاب می جوید

حسین سبزیان خیرندیده از این دنیا
دلش به نمای نزدیک با یار خوش است

دیدار به دیار باقی
غریب و آشنا

گمنام و از نام عبور کرده
عکست را بالا بردند

مرد تنهای پنهان شده پشت عینک سیاه
خانه دوست اینجاست

چه شادکامانه زندگی را
بر سر مرگ آوار کردی

چه رندانه با مرگ بازی کردی
سهراب صدایت می زند

فیلسوف عاشق را
در سادگی باید شناخت

تو را با چشمان اشک بار می شناسیم
سوژه های شیرینت

نظاره گر تو در پهنه تاریخند
تا به بویت ز جهان رقص کنان برخیزند

خرابات
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 جواد طوسى

هنر

زنده باشد تا آدم ها را بشناسد
  نمی خواهیم به شخصیت پوریا لِیبِل بچسبانیم  �

ولی به هرحال، شما به واسطه سال ها فعالیت در 
تئاتر با اصطلاحات آشــنا هستید. به نظر می رسد 
رفتار او «کامووار» اســت. آلبر کامو انسانی است 
که چون به محدودبودن حیــات و اینکه یک روز 
به «نیســتی» خواهد رسید، فکر می کند، به شدت 
ســعی می کند در لحظه خوش باشد. البته درباره 
را  خودش  پافشــاری های  هم  جدی  موضوعات 

دارد... .
بــرای نمونه وطنی این موضــوع، خیام را داریم 
که زیســت در لحظــه و غنیمت دانســتن دَم را یک 
اصل می داند. شــاید بشــود گفت بله، به چنین طرز 
فکری شــباهت دارد و به آن نزدیک اســت. درواقع 
معنای وجود و معنای زندگی که بحث اصلی مکتب 
اگزیستانسیالیسم است، در حال مرور است، تفسیر  و 
نتیجــه آن در این نمایش دیده می شــود. از این نظر 
می توانیم تأمل خوبی روی این نمایش داشته باشیم. 

  برخی از پرســش هایی که مطــرح می کنیم،  �
بازیگر نیســت. به هرحال،  با یک  صرف مواجهه 
باور ما این اســت بازیگر یک هنرمند اســت؛ در 
معنایی که بشــود تعریفش کرد. البته این تعریف 
جایگاه اصلــی بازیگر نیســت، به هرحال او یک 

کنشگر اجتماعی است... .
درواقع او اول انسان و بعد هنرمند است. درک و 
دریافتی دارد که اثر را از آنِ خود می کند و زمانی که 
به اثر می رســد، در مقام اجرا آنها را به منصه ظهور 
می گذارد. فاکتورهایی از بیان های اجتماعی تئاتر هم 
در این نمایش وجود دارد. برای مثال، ما عشــقی در 
ایــن تئاتر می بینیم. با وجود اینکه در جاهایی ممکن 
اســت به نظر بعضی هــا هرزه انگاری هایی در ذهن 
پوریا باشد؛ به واسطه لطیفه هایی که تعریف می کند 
و شــوخی هایی که انجام می دهد، اما در مقام عمل 
می بینیم او بــه چه چیزی معتقد اســت. اعتقاد او 

همان عشق است. 
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شــرق: یــک هفتــه پــس از آنکــه پرویــز تناولی با 
ممنوع الخروج بودن در فرودگاه مواجه شــد، در دادگاه 
فرهنگ و رســانه حاضر شــد تا اتهام «نشــر اکاذیب و 
تشــویش اذهان عمومی» به وی تفهیم شــود. پرویز 
تناولی که صبح روز گذشــته، ۲۰ تیر در دادگاه فرهنگ 
و رسانه حضور داشت، درباره اتهاماتش به ایلنا گفت: 
«صبح دیروز به دادگاه مراجعه کردم. مطلع شــدم که 
شــاکی این پرونده؛ نیروی انتظامی و ناجاســت و نشر 
اکاذیب و تشــویش اذهان عمومی اتهاماتی بود که به 
من وارد شــده است. این اتهامات را براساس مجموعه 
کارهایی که تاکنون انجام داده ام، به من وارد دانسته اند. 
به گفتــه آنها، مجســمه هایی که ســاخته ام مصداق 

تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است».
این هنرمند با اشــاره به مجســمه هایی که در این 
پرونــده از آنها نام برده شــده بود، افــزود: «مجموعه 
کار هایم در کاخ موزه نیــاوران و مجموعه ای که اخیرا 
در گالری شــهریور با عنــوان «تناولی و ۵۰ ســال هنر 

پاپ» نمایش داده شــده، همچنین مجســمه هایی که 
در مجموعه شــخصی ام نگهداری  می کنــم، از موارد 
اشاره شــده در ایــن پرونده بــود. درحال حاضــر قرار 
صادرشده برایم در این پرونده ممنوع الخروجی  است. 
قرار اســت وکیلم عکس ها و اطلاعاتــی از مجموعه  
کار هایم را به دادگاه ارائه دهد تا مشخص شود کدام یک 

از آنها مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر 
اکاذیب است». او با بیان اینکه ۵۰ سال است 
کــه کار می کنم و تاکنون هیچ کــدام از آثارم 

چنین مشکلی را نداشتند، خاطرنشان کرد: 
«قطعا کسی پشت این ماجرا قرار دارد اما 

من نمی دانم که چه کسی و با چه قصدی 
این کار را انجام می دهد؟!»

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  هنرمنــد  ایــن 
مجســمه هایش در کاخ موزه نیاوران مربوط 

بــه مکتب ســقاخانه  اســت، ادامــه داد: 
«حدود چندماه پیش نیز روزنامه کیهان 

اتهاماتــی مانند همیــن اتهامات اخیر را بــه من وارد 
کــرده و ادعا کرده بود مجســمه هایی که در کاخ موزه 
نیاوران وجود دارد؛ برخی قســمت های خاص بدن در 
آنها مشخص است که پاسخ آنها را دادیم و مشخص 
شــد این ادعا بی اســاس بوده اســت». تناولی با بیان 
اینکه مضمون مجسمه های مکتب سقاخانه؛ مذهبی 
اســت، ادامه داد: «در آن زمان وزارت ارشاد از 
من خواست اطلاعاتی درباره آنها ارائه دهم و 
موضوع ختم به خیر شد. اما امروز دوباره   همان 
مســائل را با جملات و مــوارد دیگری مطرح 
می کنند». او در پاســخ به این ســؤال که آیا 
احضاریه از طرف دادگاه برای شــما ارسال 
شده  بود، گفت: «تاکنون هیچ احضاریه برای 
مــن نیامده و من تا لحظه حضور در دادگاه از 
هیچ کدام از اتهاماتم باخبر نبودم.» این هنرمند 
در واکنــش به گفته هــای مجید ملانــوروزی، 
مدیرکل هنرهای تجســمی درباره مشــکل 

ممنوع الخروجی اش گفت: «این مسئله اصلا شخصی 
نیســت». تناولی در پایان اظهارکــرد: «بی   نهایت بابت 
این مســائل متأســفم چراکه برنامه های بسیاری دارم 
و قرار بود چندین نمایشــگاه در خارج از کشــور برگزار 
کنــم، همچنین قــرار بود در کانادا یــک عمل جراحی 
بسیار مهم داشته باشــم اما با مسائلی که پیش آمده، 

مشخص نیست می توانم آنها را انجام دهم یا نه».
پرویــز تناولی، مجسمه ســاز شناخته شــده ایرانی 
ســاعت دو بامداد شنبه، ۱۲ تیر قصد مسافرت از تهران 
به لندن را داشت. هدف او از این سفر شرکت در مراسم 
رونمایی از کتابی اســت که هنوز به زبان فارسی منتشر 
نشــده اســت. موزه بریتانیا از این کتاب استقبال کرده 
اســت و به همین دلیل مســئولان این مــوزه تصمیم 
گرفتنــد آن را ۱۳ تیر رونمایی کنند که علاوه بر دعوت از 
تناولی برای ســخنرانی، از میهمان های دیگری از نقاط 
مختلف دنیا مثل آمریکا، انگلســتان، فرانسه و... برای 

سخنرانی دعوت شده بود. 

«ناجا» از مجسمه ساز  ایرانی شکایت کرد
مجسمه هاى «تناولى» مصداق تشویش اذهان عمومى و نشر اکاذیب

دانــش اقباشــاوی : اطمینــان دارم کــه جناب 
کیارستمی ماندگار، بسیار باور داشتند که این جهان 
فانی است و انسان ها محکومند به اینکه دیر یا زود 

این را دنیا ترک گویند.
 ایــن اطمینــان بنــده از کیفیت و کثــرت آثار 
خلق شده ایشان نشــئت می گیرد. زیرا به شهادت 
نگاهی که در آثار تصویری و مکتوبشــان داشتند، 
هماره کوشــیده بودند تــا لذت زندگــی و زیبایی 
هســتی را تبیین کنند؛ چراکه خوب فهمیده بودند 
ایــن معنا را که همه رفتنی هســتند و بــاز نیز به 
شهادت کثرت و تنوع آثارشــان هماره در تکاپوی 
خرید آخرت بودند چراکه می دانســتند، تنها صدا 
نیســت که می مانــد. و حتما اگر نبــود ده ها فیلم 
و  هــزاران قطعــه عکس و صدها بیت شــعر و... 
خلق شــده توسط ایشان، شاید در این هفته گذشته 
خبر درگذشــت جناب کیارستمی هم در بین اخبار 
این همه مصیبت های بشــری و کودک کشــی های 

بربری گم شده بود.
 اما از بخت خوب تاریخ هنر این سرزمین رندان، 

تأثیرگذاری هنر کیارســتمی در شرق و غرب عالم 
آنچنان است که این چنین، خلقی شوکه می شوند و 
آن گونه یادش را زنده می دارند. و این عکس العمل 
جهانی به دســت نمی آمد جز از دریچه هنر مردی 
که مرگ آگاه بود و می دانســت زود دیر می شــود، 
پس به شــهادت نزدیکانش بی وقفه کار می کرد و 

بی محابا لذت می برد و لذت می داد. 
او کار می کرد و اجازه می داد تا جهان به پاداش 
تلاشش او را بستاید و اتفاقا همان گونه که غربیان 
او را به درستی ستایش می کردند ایرانیان هم او را، 
هم به درســتی و هم به دوستی ستایش می کردند 
و نســبت به او خضــوع و ارادت داشــته، دارند و 
به احتمال بســیار زیاد خواهند داشت. و می ماند 
حرف آخر. پس از پایان مراسم تشییع مرحوم عزیز، 
عباس کیارستمی، مادرم که تصویر پیکر ایشان را بر 
دوش جوانان ســینمای ایران دیده بود، این قطعه 
را بداهــه گفته بود و برایم فرســتاد.  مادرم برای 
کیارستمی بر شانه های ما نوشته بود: پدر عاشقان 

رفت. باز شکوفه خواهد داد، درخت گیلاس. 

هادی آفریده: این پاریس عجب شهریست؟ چه خاک و 
آب و هوایی دارد! 

بوســه مــرگ در این دیار بــر گونه صــادق هدایت، 
غلامحسین ساعدی، فرخ غفاری و حالا عالیجناب عباس 
کیارســتمی می نشــیند. هرکدام از این عزیزان به دلیلی 
ترک دیــار و وطن کرده و در پاریس پنــاه گرفته بودند و 
تنها تفــاوت را عالیجنــاب عباس کیارســتمی دارد که 
برای درمان بیماری و بازگشــت مجدد به وطن به آنجا 
رفته بود. او رفت تا زخــم نه چندان کهنه ای که بر پیکر 
نازنینش نشســته بود را پاک کند؛ اما زخم کاری تر از این 
بود و ســرانجام خالق ماندگار ترین آثار ســینمای جهان 
را مغلــوب خود کرد. اما چرا بهتر اســت از ســفر ابدی 
عالیجناب کیارستمی عصبانی نباشیم؟ آیا امروز ما برای 
درگذشت فردوسی، حافظ، سعدی، صادق هدایت، فروغ 
فرخزاد، احمد شــاملو و... و دیگر بزرگانی که از دســت 
داده ایم عصبانی هســتیم؟ کیارســتمی بزرگ همچون 
شــهاب در تاریخ فرهنگ این کشور می درخشد؛ شهابی 

بزرگ و عظیم که هرکسی توان دیدن او را ندارد. 
کیارستمی زنده است و تا سینما زنده است کیارستمی 

تکرار و تکرار می شــود چون او الف و بای سینما را کامل 
کرد، همچون فردوســی که اگر امروز ما به زبان فارسی 
ســخن می گوییم از شاهنامه او داریم. من مجموعه آثار 
عباس کیارســتمی را به مانند شــاهنامه ای می بینم که 
ماناســت و با گــذر زمان بر عیار آن افزون می شــود. اما 
ما باید غمگین باشــیم. ما باید بســیار غمگین باشیم از 
نادیده شدن ها و غمگین از مانع تراشی هایی که باعث شد 
کیارستمی ســال ها در وطن فیلم نسازد. ما باید غمگین 
باشیم چون سال هاســت فیلم های او در وطن به اکران 
عمومی درنیامده اســت و این حدیث مفصلی است که 
برای دیگر کیارســتمی های وطن مدام تکرار می شود. از 
بهرام بیضایی تا ناصر تقوایی و کیانوش عیاری که هنوز 
زنده هستند و نفس می کشند غافل مانده ایم و فردا روزی 
که این گوهران را از دســت دهیم قصه غمگین بودن ما 
باز تکرار می شــود. اینجا آسمان آبی است، زمین محکم 
اســت و هوا برای تنفس آن قدر هست که هنرمند وطن 
تــرک دیار نکند. بهتر نیســت آســمان و زمیــن و هوا را 
همیشه پاک نگه داریم؟ و نگذاریم پاریس و پاریس های 

دیگر هنرمند وطن را به بوسه مرگ دعوت کنند. 

فرانک آرتا، تینا جلالی: روز گذشته خیابان حجاب از هر 
ســو توسط نیروهای انتظامی بســته شده بود و از تردد 
اتومبیل هــا جلوگیري می کردند؛ چون قــرار بود اتفاق 
مهمی در تاریــخ ایران رقم بخورد. در صبح یکشــنبه 
۲۹ تیر مــردی که کار هنری خــود را در کانون پرورش 
کودکان و نوجوانان شروع کرده بود، قرار شد در آخرین 
روز وداع با جهان فانــی، از همین نقطه به خانه ابدی 

خود نقل مکان کند. 
طبق قرار قبلی از همان ابتدا حوالی ساعت هشت 
صبــح کم کم بدرقه کنندگان به مکان موعود رســیدند. 
پیکر عباس کیارســتمی پیش از آغاز رســمی مراســم 

توسط آمبولانس ساعت ۸:۱۵ به کانون رسید. 
در محوطــه داخلــی کانــون، صندلی هــای خالی 
چیده شــده، با ورود تک تــک هنرمندان پر شــد. مردم 
و علاقه مندان به کیارســتمی هم با حضور خودشــان 
هوای گرم تابستانی را گرم تر کردند. پوسترهای مختلف 
بــا عکس هــا و پیام هــای مختلف متعلق بــه عباس 
کیارستمی توزیع می شد و دســت به دست می گشت. 
خوشــبختانه از تلفن همراه و عکس های سلفی خبری 
نبــود. انگار همه وزن این فیلم ســاز را از همان ابتدا با 
محک فرهنگِ خویشــتن  داری و آرامش طلبی سنجیده 

بودند. 
مراســم بدون مقدمه رسما آغاز شد. اجرای مراسم 

را هنرمند محبوب، پرویز پرستویی، بر عهده داشت. 
با پخش شــدن تلاوت آیات قرآن، سکوتی همراه با 
احترام حاکم شد. پرستویی بوسه ای بر تابوت استاد زد 
و با صدای دلنشــین و غمناکی گفت: «مــا امروز اینجا 
آمده ایــم تا عزیــزی را که با آثارش بــرای ما خاطرات 
زیــادی به یادگار گذاشــت، بدرقه کنیــم. هنرمندی که 
امروز به عنوان میراث فرهنگی ایرانی در جهان شناخته 

می شود».
و ادامه داد: «کیارســتمی فقط یک فیلم ســاز، فقط 
یک شــاعر، فقط یک تصویرگر و عکاس نیست. او همه 

اینهاست، ولی فقط همه اینها نیست».
ابراهیم حقیقــی یار قدیمی عباس کیارســتمی نیز 
عنوان کرد: «در دوره ای که فیلم هایی پر از قتل، غارت و 
خونریزی تولید می شدند، کیارستمی با ساخت فیلم های 
ساده و انسانی اش نشان داد فیلم می تواند سرشار از مهر 
و دوستی باشــد. می گویند همه جهان او را نمی شناسد 
ولــی مگر همه جهــان «میکلانژ» را می شناســد؟! این 
افراد استثنایی، جهان را تکان داده اند و کیارستمی برای 

سینمای جهان الفبای تازه ای طراحی کرد».
ســیف االله صمدیان نیز با اشــاره بــه فایل تصویری 
که در چند روز گذشــته در فضای مجازی پخش شــد، 
گفت: «این فایل تصویــری درباره مصاحبه ای از عباس 
کیارســتمی اســت که در آن مانند زندگــی، خود او و 
فیلم هایــش، ابهامی وجود دارد و آنجا از او پرســیده 
می شود؛ دوســت دارد کدام اثر هنری اش بعد از او به 
جا بماند؟! او در این گفت وگو رُک و بدون رودربایســتی 
گفته اســت که «دوست دارم خودم بمانم». این جمله 
برای خیلی ها ممکن اســت تعبیر مبهمی داشته باشد 
اما با شناخت جزئی من از کیارستمی، می گویم جزئی؛ 
چون معتقدم خود او هم به طورکامل خود را نتوانسته 
بشناســد و بروز دهــد، می دانم که این حــرف او برای 
زندگــی خاکی نیســت و طبیعتا از جایــی برمی آید که 
عشــقش به کار را تداعی می کند». در ادامه این مراسم 
فایلــي صوتی از آیدین آغداشــلو از دوســتان قدیمی 
عباس کیارســتمی پخش شــد کــه در آن گفتــه بود: 
«حاصل عمر طولانی و پربار عباس کیارستمی را به این 
ســادگی ها و در این مهلت کوتاه نمی تــوان بازگو کرد. 
عباس کیارســتمی در قالب ســینما نمی گنجید و تمام 
وجوه او قابل بحث و نیز قابل تحسین است. صدایی که 
عباس کیارســتمی در گنبد دوار به وجود آورد، سال ها 

خواهد پیچید و این گونه جاودانه شد».
همچنین حجت االله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی 
یادآور شد: «امروز مرد آرام و بی ادعای فرهنگ و تمدن 
کهن، دفتر و دیوانش را به سادگی برمی چیند و می برد. 
او که همه دیده بود و چشم، چشم از جهان فرو می بندد 
و آرام و بی صدا می رود. در جهان جهانی شده مردی از 
ســرزمین خورشــید برآمده از لابه لای  هزاران هزار دفتر 
و دیوان به پشــتوانه تمدنی همیشه پرستشگر یزدان و 
از دل ســازها و آوازهای ایرانی، مــردی از جنس نور و 
روشنایی برخاست و انسان را به تماشا خواند و بشریت 
را به تماشای خود گمشده اش فراخواند». و ادامه داد: 
« بیایید امروز را روز عزا ننامیم؛ روز جشن آینه ها بدانیم. 
چشــم ها را بشــوییم. امروز روز عزا نیســت، روز وداع 

نیست، روز بزم خدا و روز دف و سورناست».
مســعود کیمیایی هم در این مراســم از او به عنوان 

چهره ماندگار یاد کرد. 
و احمد کیارســتمی، فرزند ارشــد اســتاد در پایان 
متذکر شد: «از ســتاد بدرقه ای که در خانه سینما برای 
تشــییع پدرم تشــکیل و برنامه ریزی هایی که از پاریس 
تا کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان انجام 
شــده بود، تشــکر می کنم. به طور ویژه قــدردان رضا 
میرکریمی، ســیف االله صمدیان، رخشــان بنی اعتماد و 

نیــز دســت اندرکاران کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان هستم و اینکه از طرف خودم از برادرم بهمن 
تشــکر می کنم که در این چهار ماه خیلی سختی کشید 

و از پدرم به خوبی مراقبت کرد و شرایط را تاب آورد. 
در این سال هایی که از پدرم کمتر فیلمی در اینجا به 
نمایش درآمد، کم دیده بودم گله ای کند، ولی چند سال 
قبل که مراســم بزرگداشتی در ایران برای او برگزار شد، 
احســاس خوبی داشــت و معتقد بود آدم این همه در 
جشنواره های جهانی شرکت می کند، اما وقتی در خانه 

خودش مراسمی برپا می کنند، چیز دیگری است».
سپس حجت الاسلام محمود دعایی، بر پیکر عباس 
کیارستمی نماز خواند و بعد برای خاکسپاری به دهکده 

لواسان منتقل شد. 
گفتنی اســت در این مراســم غیر از ســخنرانان، 
هنرمنــدان و شــخصیت هایی همچــون محمدرضا 
اصلانــی، ســودابه فضائلــی، رخشــان بنی اعتماد، 
ترانه علیدوســتی، نیکی کریمی، علی رفیعی، مجید 
مجیــدی، شــهرام ناظری، رضــا میرکریمــی، بهمن 
فرمــان آرا، هدیه تهرانی، محمدرضــا خاتمی، حافظ 
ناظــری، علی مصفا، بابک احمــدی، غلامرضا نامی، 
داریوش فرهنــگ، فریبرز عرب نیا، محمود کلاری، لیلا 
حاتمی، حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس جمهوری، 
علیرضا تابــش، مدیرعامل فارابــی، علی مرادخانی، 
معاون هنری وزارت ارشــاد، احمد مســجدجامعی 
عضــو شــورای شــهر تهــران، مصطفــی کواکبیان، 
نماینده مجلس شورای اسلامی، مریلا زارعی، فرشته 
طائرپور، رضا کیانیــان، پری ملکی، علی مصفا، عادل 
بزدوده، احمد پــوری، اکبر زنجان پور، محمد ســریر، 
نادر مشــایخی، جهانگیر کوثری، امیر جعفری، باران 
کوثری، ابراهیم مختاری، یداالله صمدی، آتیلا پسیانی، 
نرگس آبیار، ســیدضیاءالدین دری، ماهایا پطروسیان، 
حبیب رضایــی، جعفــر پناهی، همایون اســعدیان، 
حســین پاکدل، عاطفه رضوی، حســن پورشــیرازی، 
بیتا فرهــی، رویــا نونهالــی، منوچهر شاهســواری، 
مازیار میــری، محمدرضا مویینی، امیــر اثباتی، الهام 
پاوه نژاد، شــهرام مکری، عبدالحسین مختاباد، فرهاد 
اصلانی، جــواد مجابی، علیرضا افتخاری، هوشــنگ 
مرادی کرمانی، حســام الدین ســراج، حســین رضایی 
(بازیگر زیر درختان زیتون)، سهیل محمودی، علیرضا 
رضاداد، ابراهیم مختاری، امین تارخ، مجید مظفری، 

عادل فردوسی پور و... حضور داشتند. 

با همه سنگ اندازی ها دل نبریدید 
آقای کیارستمی نازنین، سلام. باورم نمی شود چند هفته پس از آخرین 
دیدارمان، امروز در میان این جمع ایستاده ام تا به بهانه سفر بی بازگشتتان 

این جملات را به زبان بیاورم. 
این روزها درباره شما بسیار گفته اند و گفته ایم. هرچند دیر، بسیار دیر. 

اما من امروز اینجا ایستاده ام تا صمیمانه از شما سپاسگزاری کنم. 
از شــما سپاسگزارم که نام این سرزمین را در جهان، به نامی پراحترام 
و دلنشــین بازگرداندید. سپاســگزارم که دل نبریدیــد از این خاک با همه 

نادیده گرفتن ها و قدرناشناســی ها و ســنگ اندازی ها. سپاســگزارم که راه 
ناهموار و ســنگلاخ جهانی کردن سینمای این مرزوبوم را بردبارانه هموار 
کردید که اگر امروز کنجکاوی و اشتیاقی ا ست برای دیدن آثار ایرانی بیرون 
از این مرزها، وام دار گام هایی  اســت که در آن دوران ســخت برداشــتید. 
سپاســگزارم که بیش از شــمارگان فیلم ها و عکس ها و شــعرهایتان در 
گوشه گوشــه جهان، تشــنگان فراگیری را گرد خود جمــع کردید، نه فقط 
بــرای آموختن به آنها، بلکــه بالاتر از آن برای دلگرم کردنشــان به اینکه 
می توانند در هر شرایطی با اندک امکانی، رؤیاهایشان را به تصویر بکشند. 

سپاســگزارم نه به این خاطر که زیبایی های جهان را می دیدید، بلکه چون 
جهان را زیبا می دیدید. سپاســگزارم که دوری از هیاهو را آموختید. که با 

همه بزرگی تان، از دایره فروتنی فرو نلغزیدید. 
من از شما سپاسگزارم به خاطر همه زحماتتان. 

و زحمت آخر، رساندن این پیغام: 
آقای کیارستمی عزیزم، 

تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی، همت کن
و بگو ماهی ها، حوض شان بی آب است

پیکر عباس کیارستمی در خانه ابدی اش آرام گرفت

روز جشن آینه ها

عصبانى نیستم، غمگینمپدر عاشقان رفت
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سخنان اصغر فرهادى در وداع با کیارستمی

دوئت ویلن و پیانو بلژیکی ها 
در   ارسباران

شرق: «دو هنرمنــد بین المللی بلژیکی» تازه ترین  �
کنســرت پژوهشــی خود را در قالب «دوئت ویلن و 
پیانو» پنجشــنبه ۲۴ تیر ســاعت ۲۱ در فرهنگ سرای 
ارســباران برگزار می کنند. به گــزارش روابط عمومی 
فرهنگ ســرای ارســباران، در این کنســرت آثاری از 
موتــزارت، بتهوون، فرانــک دوریس و وســترلینک 
اجرا خواهد شــد. همچنین مســترکلاس دو هنرمند 
بلژیکی برای اولین بار جمعه ۲۵تیر در فرهنگ سرای 
ارسباران برگزار می شــود. علاقه مندان می توانند به 
فرهنگ سرای ارسباران به نشــانی خیابان شریعتی، 
بالاتر از ســیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند یا با 

شماره تلفن ۲۲۸۷۲۸۱۸-۰۲۱ تماس بگیرند. 
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